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 مطالعۀ آراء فارابی و دکارت درباب زیبایی در موسیقی

 با تأکید بر ملایمت و ناملایمت فواصل بین نغمات

 2، فریده آفرین1محمدصالح براتعلی

 چکیده
این پژوهش به مطالعۀ آراء فارابی و دکارت درباب زیبایی در موسیقی و نحوة  

ناملایمت فواصل بین نغمات و توضیح دریافت آن توسط  تأکید بر ملایمت و  

میپردازد. داده  مخاطب  مطالعۀ  دو  روش  آراء  مقایسۀ  و  تحلیل،  و  توصیف  ها، 

متفكر بر محور زیبایی در موسیقی بوده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد 

اشتراک در استفاده از فلسفۀ یونان   وجهکه فارابی و دکارت با توجه به داشتن  

مبنای فكری و ریاضیات بمنزلۀ روش کار، همخوانی اصوات با احساسات    بمثابه

هرچند در تعریف معیارهای این   طبیعی انسان را عامل زیبایی موسیقی میدانند؛

اند. این موضوع در سنجش ملایمت فواصل،  اصل بشكلی متمایز عمل کرده

علاوه بر منظر فرمالیستی   بیشتر هویدا میشود. وجه تمایز آنها اینست که فارابی

مخاطب نیز توجه میكند. رویكرد به ادراک زیبایی توسط  به زیبایی در موسیقی،  

دهندة انسان و  محور است. فارابی ادراک زیبایی را یاریاو به موسیقی اجتماع
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جامعۀ مدنی، برای رسیدن به سعادت میشمارد. اما نگاه دکارت فردمحور است 

به  دکارت  اتكای  میداند.  سرخوشی  صرفاً  را  موسیقی  از  بردن  لذت  غایت  و 

ریاضیات موجب شد پس از تأیید ناملایمتِ فاصلۀ چهارم در اقتران، که فارابی  

بار رای نخستیننیز به آن اذعان داشت، ملایمت دو فاصلۀ سوم و ششم را ب

پیشنهاد دهد. اما از طرفی، دیدگاه متمرکز بر محاسبات وی باعث شد در معرفی 

ملایمتِ ترتیبها، نتواند پیشنهادی ارائه کند که آهنگسازان و موسیقیدانان از آن  

موسیقی،  عملی  حوزة  در  تجربه  بر  اتكا  با  فارابی  او،  برخلاف  کنند.  استقبال 

 ه از خواص ملودیک بیشتری برخوردار بودند. ترتیبهایی را تعریف کرد ک

 فارابی، دکارت، ملایمت، ناملایمت، فواصل موسیقیایی، زیبایی. کلیدواژگان:  

* * * 

 مقدمه
میكردند که  در سیطرة علومی جستجو  را  پیشین، شناختن جهان  و حكمای  فلاسفه 

ارسطو از آنها بعنوان حكمت نظری و عالیترین دانشها نام برده است. ریاضیات اصلیترین 

بدنۀ حكمت نظری مؤثر افتاد، چراکه میتوانست برای آنها این   شكلگیریعلمی بود که در  

قابلیت را ایجاد کند که از طریق ابزار ریاضیاتی، از قبیل اعداد، نسبتها و هندسه، به شناسایی 

پدیده و  بر جهان  نظم حاکم  قواعد  بهرهو تشریح  بواسطۀ  بپردازند. موسیقی،  از ها  مندی 

یی  در علم ریاضیات پیدا کرده بود، بگونه  روابطی که با اعداد و نسبتها داشت، جایگاهی ویژه

آن   فلسفی،  رسالات  از  بسیاری  در  متفكران  از که  حساب،  و  نجوم  هندسه،  کنار  در  را 

اند. ازاینرو، موسیقی بدلیل تبعیت از ریاضی در میان نظام فكری های ریاضیات دانستهشاخه

 و فلسفی متفكران، حكمای غرب و شرق، از جایگاهی ممتاز برخوردار شد. 

بگواه تاریخ، فیثاغورث مهمترین شخصیت پیش از سقراط، آغازگر رویكرد ریاضیاتی به 

موسیقی بود که توانست با محاسبات ریاضی، نسبتهای کامل را کشف کند؛ نسبتهایی که 

به تولید الحان خوشایند منجر میشوند. روش او توسط پیروانش و سایر فلاسفۀ یونانی ادامه 

اتب فلسفی دیگر نیز، چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، یافت. در قرون بعد، مك
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های اند. در سرزمینهای اسلامی، اندیشمندان مسلمان، در سدهبطور خاص به آن توجه داشته

آغازین پس از هجرت، به بررسی موسیقی بمنزلۀ علمی نظری پرداختند. مهمترین نتایج را 

گرد آورده   موسیقی کبیردر این راستا، ابونصر فارابی بدست آورد که عمدة آنها در کتاب  

است. در غرب، اگرچه فلسفه تا قرنها در حصار الهیات مانده بود، اما رنه دکارت، فیلسوف 

فرانسوی که ریاضیات را محور اصلی فلسفۀ خود قرار داده بود، در قرن هفدهم جانی دوباره 

یی بنام  به تفكر و اندیشۀ غربی بخشید. او نیز اولین گام خود را در فلسفه با نگارش رساله

ساز تاریخ پردازان جریاناز آنجا که فارابی و دکارت که از نظریهبرداشت.    موسیقی  ۀخلاص

بودند، هر دو از مبنای فكری مشترک، یعنی فلسفۀ یونان باستان و بویژه روش فیثاغورث 

اند، اشتراکات بسیاری در آراء آنها وجود دارد. در عین حال، تمایزهای مهمی نیز بهره گرفته

 در نظریاتشان درباب موسیقی مشهود است.

مسئلۀ اصلی این پژوهش، چگونگی کاربست نسبتهای فیثاغورث در زیبایی موسیقی و 

اندیشیدن به زیباشناسی موسیقی بر اساس نوع روابط و فواصل نغمات و اصوات در آراء دو  

متفكر تأثیرگذار در قرون ابتدایی دو دورة متفاوت از تاریخ فلسفه است. در این راستا، پس 

فارا نظریات  بررسی  آنها از  آراء  در  تمایز  و  اشتراک  نقاط  پیرامون  به بحث  دکارت،  و  بی 

که شود  داده  پاسخ  پرسشها  این  به  تا  در    میپردازیم  زیبایی  خوردن  رقم  مبانی  و  اصول 

این  آنها چیست؟ تمایز  از نظر  به زیبایی در موسیقی چیست؟ موسیقی  نگاه  دو متفكر در 

 اند؟ عرصۀ عملی داشته کدامیک رویكردی ماندگارتر در موسیقی، یعنی

 روش تحقیق 
و داده  مقالات  کتب،  مانند  منابعی  به  مراجعه  با  و  اسنادی  بروش  مقاله  این  های 

کتابنامهپایان دو  پژوهش،  این  روند  در  است.  گرفته  و   موسیقی کبیر  ها صورت  فارابی 

دو متفكر در حوزة موسیقی، در نظر دکارت، بعنوان مرجع اصلی آراء این  خلاصه موسیقی

دو اند. در کنار آن، دیدگاه پژوهشگران دیگر نیز به دستاوردهای اینگرفته و مطالعه شده

دو متفكر بروش  فیلسوف بزرگ بررسی گردیده است. پس از گردآوری اطلاعات، آراء این 

با هم مقایسه شدهـتوصیفی ارائه شده و تشابهات و تمایزات،  بر تحلیلی  این مقایسه  اند. 
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اساس کاربست نسبتهای فیثاغورثی در زیبایی موسیقی و اندیشیدن به زیباشناسی موسیقی 

بر اساس نوع روابط و فواصل نغمات و اصوات نزد دو متفكر صورت گرفته است. چون معیار 

فیثاغورث، »فرمالیستی« است، مواجهه مخاطب با ملایمتها و ناملایمتهای نغمات و اصوات  

 میگردد.  نزد دو متفكر بررسی 

 پیشینة تحقیق 
اساس عوامل    تاکنون به مطالعه و مقایسۀ آراء فارابی و دکارت در حوزة موسیقی، بر 

زیبایی پرداخته نشده است. پیش از این، همۀ تحقیقات، آراء فارابی و دکارت    ة زنند رقم 

اند. در حوزة آراء فارابی در مورد موسیقی و زیباشناسی،  را بصورت جداگانه بررسی کرده 

«، به بررسی  درجات ملایمت فواصل موسیقی از نظر فارابی ( در مقالۀ » 1354برکشلی ) 

مطبوع و نامطبوع بودن فواصل طبق آراء فارابی پرداخته و بیشتر سعی کرده است از  

بگیرد.   کمک  ریاضی  ) تناسبات  موسوی  و  » 1399حبیبی  مقالۀ  در  نگرش    ن یی تب ( 

ی«، وجه ریاضیاتی نظریات فارابی را کنار گذاشته و  ق ی نسبت به موس   ی فاراب   ۀ تمداران ی غا 

نظریات او دربارة موسیقی را بوسیلۀ غایتمندی و اغراضی که موجب پدیداری اصوات  

و    ( 1397)   فلسفۀ موسیقی فارابی ( در  1397اند. همچنین موسوی ) میشوند، بررسی کرده 

، سعی کرده نگاه فارابی به موسیقی را از دید  ( 1401)   درآمدی بر فلسفه موسیقی فارابی 

های زیباشناختی بررسی نماید. در حوزة آراء دکارت پیرامون  فلسفه و با تكیه بر اندیشه 

یی  ( در مقالۀ »رسالۀ موسیقی دکارت«، خلاصه 1381زیباشناسی موسیقی نیز صدرزاده ) 

ین رساله را شرح داده و به بیان نظریات دکارت پرداخته است. همچنین در میان  از ا 

در مقالۀ »رساله مختصر دکارت دربارة موسیقی« به بررسی  مقالات انگلیسی، آوگست  

)   خلاصه موسیقی و تشریح رسالۀ   نیز در  Augst, 1965دکارت پرداخته است  (. لوک  

 « قرن  مقالۀ  موسیقی  و  عصر  17دکارت  موسیقی  شكلگیری  در  دکارت  آراء  تأثیر   ،»

 .  ( Locke, 1935) روشنگری و نتیجۀ آن را مطالعه کرده است  

فارابی و   با پژوهشهای پیشین، کنار هم قرار دادن نظریات  وجه تمایز تحقیق حاضر 

شناسی موسیقی دکارت و بررسی مشابهت و تمایز آنها، با هدف شناسایی مبانی و اصول زیبا

 از نظر فلسفی است.
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 سابقة توجه به موسیقی از منظر اعداد و تناسبات
فیلسوف  فیثاغورث،  توجه کرد،  تناسبات  و  اعداد  منظر  از  به موسیقی  نخستین کسی 

میكرد.   زندگی  میلاد  از  قبل  قرن ششم  در  که  بود  باستان  یونان  از بزرگ  استفاده  با  او 

، و بكارگرفتن آنها در تقسیم سیمی که به ارتعاش  4تا    1نسبتهای بدست آمده از اعداد  

نترین فواصل را بدست آورد. آنها عبارت بودند از سه فاصلۀ  آورد، ملایمترین و همخوادرمی

  3/1)چهارم( و دو فاصلۀ ترکیبی، شامل    4/3)پنجم( و    3/2  (1))اکتاو(،  2/1اصلی، شامل  

در این روش، با تقسیم   (.Crocker, 1964: p. 192)  (3))اکتاو مضاعف(  4/1و    (2))دوازدهم(

سیم در حال ارتعاش با نسبتهای ذکر شده، صوتی ایجاد میشد که نسبت بسامد آن با بسامد 

صوت اولیه، معكوس نسبت طول آن با طول اولیۀ سیم بود. بر همین اساس، میزان نسبت 

)اکتاو(،   1/2ها که فیثاغورث معرفی کرده، بترتیب عبارت بودند از:  بسامد همخوانترین نغمه

شدن یک فاصلۀ )دوازدهم( که حاصل اضافه  3/ 1)چهارم( و پس از آنها    3/4)پنجم(،    2/3

)اکتاو مضاعف( که حاصل اضافه شدن یک اکتاو به   1/4پنجم به فاصلۀ اکتاو بود، و نیز  

 اولین فاصلۀ اکتاو است. 

و   3/2فیثاغورث همچنین متوجه شد که فاصلۀ چهارم و پنجم که از تناسبات اصلی  

اند، مكمل یكدیگرند و در کنارهم میتوانند به تناسب اصلی دیگر، یعنی بدست آمده  4/3

تقسیم   3/2(؛ به این معنا که اگر سیمی را که بنسبت  Ibid: p. 193یا اکتاو، دست یابند )  2/1

آید، برابر یی که بدست مینغمه  ، تقسیم کنیم )یا بالعكس(  4/3  نسبتایم، بار دیگر با  کرده

است. وی از آنجا که عالیترین نغمۀ همخوان را   2/1با فاصلۀ اکتاو با نغمۀ اولیه و نسبت  

این نغمه تعریف   ترتیب، وی بجز میكرد. بدین اکتاو میدانست، سایر درجات گام را حوزة 

فواصل چهارم و پنجم، فواصلی دیگر را در گام بدست آورد که عبارت بودند از: فواصل میان 

ـ فواصل میان (64/81( و فاصلۀ سوم )8/9شامل فاصلۀ دوم )نغمۀ مبدأ تا فاصلۀ چهارم ـ

ـ اکتاو  فاصلۀ  تا  پنجم  )فاصلۀ  ششم  فاصلۀ  )16/27شامل  هفتم  فاصلۀ  و  ـ ( 128/243( 

نغمه با فواصل ذکر   8ترتیب، برای یک گام موسیقی،  (. بدین 126ـ128:  1397)رحمانیان،  

میان  شده از  که  گردید  فواصل    معرفی  سایر  چهارم،  و  پنجم  اکتاو  فواصل  از  بغیر  آنها 

ناهمخوان در نظر گرفته میشدند، زیرا دارای نسبتهای ساده نبودند. در رویكرد فیثاغورث، 
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در سلسله مراتبی که برای شناخت فواصل همخوان تعریف میشد، توجه و اصلی معطوف 

 (.  Crocker, 1964: p. 192آمدند )تر بدست میبه فواصلی بود که از اعداد اولیه و ساده 

نگاه خاصی که فیثاغورث به نقش و اهمیت اعداد در موسیقی داشت، تنها در بررسی و 

تعریف قواعد و اصول برای موسیقی خلاصه نمیشد، بلكه او سعی داشت با الگو قراردادن 

فیثاغورث معتقد بود همانگونه روابط عددی در موسیقی، نظم حاکم بر جهان را توجیه نماید.  

ها در موسیقی استوار است، در تمام  که نظام ریاضیات بر قواعد و اصول قرارگیری نغمه

هستی، ازجمله در چینش افلاک نیز میتوان این نظم را مشاهده کرد. بر همین اساس، او 

که محل زندگی موجودات جاودانه و  باور داشت که فاصلۀ زمین و فلک ستارگان ثابت ـ

است؛ به این  برابر  ی، یعنی فاصلۀ اکتاو  ـ با نسبت مطبوعترین فاصله در موسیقازلی است

صورت که زمین در قسمت بَمتر و زمختتر، و فلک ستارگان ثابت در قسمت زیرتر با صدایی 

اند. همچنین از حرکت آنها در این فاصله، صدایی برابر با صدای یافته، قرار گرفتهپالایش

 (. 19: 1390اکتاو در موسیقی شنیده میشود )رحمانیان، 

فیثاغورث، موسیقی را پلی میان بشر و کیهان میدانست، او کیهان را بمثابه یک نسبت 

از نسبتهای کوچكتر تشكیل   هارمونی بسیار بزرگ میدانست که مانند گامهای موسیقی، 

(. 215:  1367آورند )گورمن،  شده و این نسبتها در کنار هم، هارمونی افلاک را بوجود می

الشعاع دیدگاهی بود که وی نسبت به شناسی فیثاغورثی تحتدر نتیجه میتوان گفت کیهان

موسیقی داشت و نظم جهان را با الگوهای نسبتی شرح داد که از موسیقی بدست آورده بود. 

فلک را در جهان متصور دوازده  او حتی در نظام سلسله مراتبی که برای کیهان تشریح کرده،  

ها در گام موسیقی، در کنار هم قرار دارند. غمهشده که با فواصلی مطابق با نسبت فواصل ن

به اعتقاد او حرکت کُرات در هر یک از این افلاک، صدایی را ایجاد میكند که برابر با اصوات  

(. بر همین اساس، وی باور داشت که نظم موجود در 20:  1390موسیقی است )رحمانیان،  

نظمی است که اجزاء کیهان موسیقی که موجب نواختن الحان خوشایند میشود، متناسب با  

را با دقتی بینظیر کنار هم قرار داده است؛ این تبعیت موجب میشود حرکت سیارات در کنار 

های موسیقی، باعث ایجاد الحان خوشایند شوند که کاملترین و برترین  یكدیگر، مانند نغمه

 صداها هستند. 
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طرز تفكر فیثاغورث توسط پیروان وی ادامه یافت و سایر فلاسفۀ یونان باستان، تحت 

نظریه از  برخی  گرفتند.  قرار  او  آراء  آراء تأثیر  فیثاغورث،  با  کنار همسویی  در  نیز  پردازان 

کرد.   اشاره  بطلمیوس  و  اریستوکسن  به  میتوان  جمله  آن  از  که  کردند  ارائه  دیگری 

 ( 4)اریستوکسن با ترکیب فواصل مطبوع فیثاغورث، سه فاصلۀ مطبوع جدید را به آنها افزود.

  ( 5)بطلمیوس نیز فواصل همخوان را به سه دسته تقسیم کرده و به معرفی آنها پرداخته است.

در ادامه، در نظامی که ارسطو در مقام وارث حكمت یونان باستان، از علوم ارائه داده، 

، حكمت نظری اخلاق نیکوماخوسموسیقی جایگاه قابل توجهی داشت. او در کتاب ششم از  

را که شامل فلسفه و ریاضیات میشد، بالاترین دانشها برای دستیابی نفس به حقیقت معرفی 

میكند، زیرا علومی را دربرمیگرند که ثابت و تغییرناپذیرند و بدون رساندن سود دنیوی و 

پدیده چیستی  سنجیدن  با  شخصی،  )ارسطو،  نفع  میسازند  آشكار  را  حقیقت  : 1385ها، 

دسته219ـ220 معتقدند  پژوهشگران  تأثیر (.  تحت  وی  شد  موجب  که  ارسطویی  بندی 

یی ه و نجوم، بعنوان زیرمجموعهفیثاغورث، موسیقی را در کنار علومی چون حساب، هندس

های بعدی نیز به این از ریاضیات و حكمت نظری بپذیرد، باعث شد اهل فلسفه در سده

 (.33: 1395فر، داشته باشند )آزاده علم توجهی ویژه

فلاسفه کرد.  پیدا  ادامه  اسلامی  سرزمینهای  در  بعدها  موسیقی  حوزة  در  و   پژوهش 

اندیشمندان مسلمان که از تحقیقات و نظریات حكمای یونان آگاه بودند، علم موسیقی زمانۀ 

خویش را بار دیگر مطالعه نموده و به نتایج مهم و متمایزی دست یافتند. در این راستا،  

نظریه فلسفۀ اسلامی، مهمترین  مقام مؤسس  در  بررسی علم فارابی  به  پردازی است که 

 موسیقی پرداخته است.

 زیبایی و هنر در حکمت فارابی
شرق ایران نخستین پایگاهی بود که فارابی در آن به تحصیل پرداخته است. او علوم 

اسلامی و موسیقی را در بخارا، و منطق را در مرو، نزد یوحنا بن حیلان، فیلسوف مسیحی، 

بزبان یونانی یا سریانی یا هر دو، آموخت و سپس همراه استاد، به بغداد و احتمالاً حران 

(. بر اساس این شواهد، میتوان گفت بر خلاف گفتۀ برخی از Mahdi, 1971: p. 523رفت )

زبان بود، احتمالاً پیش  حیلان که سریانی مستشرقین، فارابی با توجه به تعلیم دیدن نزد ابن
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از عزیمت به بغداد، به زبانهای یونانی و سریانی تسلط پیدا کرده است. فارابی زمانی وارد 

این   بود. نهضت بغداد شده که  تبدیل شده  فلسفه در جهان اسلام  و  به مرکز علم  شهر 

ترجمۀ کتب علمی در جهان اسلام که از اواخر سدة هفتم میلادی، در دورة اموی آغاز شده  

بود، در سدة نهم میلادی و در زمان خلافت مأمون عباسی به اوج خود رسید و در این زمان، 

از زبانهای یونانی، فارسی، هندی و   بغداد به مرکزی برای ترجمۀ کتب علمی و فلسفی، 

(. بر 7ـ9:  1391)جمیلی،    (6)سایر زبانها )مانند سریانی، پهلوی و لاتینی( به عربی تبدیل شد

همین اساس، میتوان گفت عصر طلایی ترجمه از زبانهای بیگانه به عربی، و توجه به علوم، 

بویژه فلسفه، در جهان اسلام، همزمان با دورة حیات و اقامت فارابی در بغداد بوده است. او  

نخست  را  بغداد  خود،  مطالعات  دادن  ادامه  برای  میلادی،  دهم  سدة  آغازین  سالهای  در 

ساله، به تكمیل دانش خود  یی هشتران و سپس قسطنطنیه ترک کرد و طی دوره بمقصد ح

 (.  Mahdi, 1971: pp. 523-524در مورد فلسفۀ یونان پرداخت )

فارابی علاوه بر مطالعۀ آثار حكمای متقدم، از آثار فلاسفۀ برجستۀ نوافلاطونی در  

آموزه  ادغام  آتن، و  برد اسكندریه و  بهره  الهیات مسیحی  با  این مكتب   های فلسفی 

(Idem, 2001: p. 2.)    ق( به بغداد بازگشت  289تا    279م ) 920تا    910او در سالهای بین

بعنوان   وی  شد  باعث  سابقه  همین  پرداخت.  تدریس  و  نوشتن  به  دهه،  دو  بمدت  و 

ارسطو، شهرت   از  فلسفی پس  نویسندة کتب  بزرگترین  و  فیلسوف مسلمان،  نخستین 

(. اما فارابی برغمِ تسلط کامل بر مكتب فلسفۀ یونان، راهی را Idem, 1971: p. 524)  یابد 

قراردادن اصل وجود  مبنا  های یونانی در آن آشكار است. او با  ادامه داد که گسست از آموزه

که در حكمت یونان نادیده گرفته میشد، اتفاقی بدیع در فلسفه را رقم زد که موجب تشكیل  

(. 124:  1397و رشد فلسفۀ اسلامی، با رویكردی متمایز از فلسفۀ یونان گردید )پورحسن،  

ستین حرکت و تأثیر او در ایجاد این نظام فلسفی جدید، بنحوی بود که پژوهشگران او را نخ

سیاسی ـفیلسوف بزرگی میشناسند که سنت فلسفۀ یونان را بچالش کشید، تا یک نظام دینی

های اسلامی بررسی و قابل فهم مبتنی بر وحی، نبوت و شریعت الهی را بر اساس آموزه 

   (.Mahdi, 2001: p. 1کند )

های دین اسلام، تأثیرپذیری از رهیافت اصلی فلسفۀ فارابی بر اساس توجه به آموزه 

حكمت مشرقی یا ایرانی، استفاده و در عین حال، گسست از مفاهیم یونانی بواسطۀ التفات  
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به حكمت حقیقی، و سازگاری بین دین و فلسفه شكل گرفته است. در این راستا، فرهنگ 

اند انضمام سنت ایرانی، آبشخور اصلی فكری این فیلسوف برجسته بودهو تفكر اسلامی به

 (.  123ـ124: 1397)پورحسن، 

یكی از مسائلی که در کنار استفاده فارابی از فلسفۀ یونان، گسست او از سنت یونانی و  

نزدیک شدن به تفكر اسلامی و ایرانی را نشان میدهد، مفهوم زیبایی در هنر، بویژه موسیقی 

است. او توجهی خاص به زیبایی، تعریف و کارکرد آن داشت. بنا بر سنت فلاسفۀ اسلامی، 

یی با لفظ جمال یاد کرده و به تشریح آن پرداخته است. فارابی زیبایی یا  وی نیز از زیبا

است  تعریف کرده  باشد«  میتواند  که  حالتی  کاملترین  در  چیز  گرفتن هر  »قرار  را  جمال 

(. او خدا را زیباترین وجود میدانست، چراکه معتقد بود او کاملترین وجود  107:  1361)فارابی،  

ی را میتوان از نگاه فارابی برابر با کمال دانست و هر موجود یا است. بر همین اساس، زیبای

 شیء را بشرط کامل بودن و بمیزان کمال آن، یا در نسبت با آن کمال، زیبا شمرد.

توضیح ادراک زیبایی نزد فارابی مستلزم شناختن فرایند ادراک انسانی طبق آراء اوست. 

فارابی ادراک انسان را در مسیر سه قوه توضیح میدهد: بدین نحو که از ادراک حسی آغاز  

افشار،   میرسد )جلالیان و کشاورز  یا عقل  ناطقه  قوة  به  و  قوة تخیل میگذرد،  از  میشود، 

ای102:  1396 ن میان، اهمیت ادراک حسی برای فارابی بسیار است. قوة حاسّه که (. در 

را از مهمترین قوای ادراکی نفس و اولین مرحلۀ معرفت میداند، شامل حواس فارابی آن  

یی دیگر بنام حس مشترک است. حس مشترک در قلب قرار دارد و آن را پنجگانه و مؤلفه

ی از حواس پنجگانه را جمع کرده و به ادراک های دریافتکنترل میكند. ببیان دیگر، داده 

پس از درک یک پدیده توسط قوای (. در مرحلۀ بعد  ـ18ـ19:  1401مبدل میسازد )موسوی،  

ـ قوة خیال، محسوسات بدست آمده را میسنجد. از نظر فارابی، قوة خیال بین ادراک  حسی

حسی و ادراک عقلی قرار دارد و مانند حس مشترک، جایگاه آن در قلب است و بكمک  

(. سه وظیفۀ اصلی این قوه عبارتند از: حفظ  59:  1397محسوسات به ادراک میپردازد )همو،  

هم، و محاکات یا بوجود آوردن   نها و پیوند دادن آنها بامحسوسات، جدا کردن برخی از آ

جمعبندی (. در نهایت، قوة ناطقه یا عقل انسان نیز برای  22ـ25:  1401امر شبه واقع )همو،  

مراحل قبل و حدوث نتیجه، وارد عمل میشود و در دو شاخه فعالیت میكند: شاخۀ اول، عقل 
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عملی که مانند لوحی سفید، بر اثر تكرار امور و کسب تجربه، از قوه خارج شده و به فعلیت 

امور موجود ـ به فهم  یقین در قضایا میرسد؛ شاخۀ دوم، عقل نظری که  همانگونه که و 

 (. 62ـ63: 1397ـ میپردازد و تمام قوای انسانی را در خدمت خود دارد )همو، موجود هستند

فارابی عقل را نیز در ادراک زیبایی و همینطور هنر، دخیل میداند؛ او بهیچ وجه زیبایی  

از عامل  و هنر را صرفاً پدیده اقسام هنر  از  فارابی، هیچیک  از دیدگاه  نمیبیند.  یی حسی 

)فارابی،   انسانی، خالی نیست  این تعریف، 48:  1392نطق، یعنی عقل خاص  بر اساس   .)

فرایند ادراک زیبایی را میتوان حاصل گذار یک پدیده از قوة حس، خیال و عقل دانست؛ که 

نیز الحان   موسیقی کبیرم میداند؛ همانگونه که در  فارابی هر سه قوه را در ادراک زیبایی سهی

هایی در نظر میگیرد که هر سه قوة ادراکی )یعنی احساس، تخیل و و اصوات را از مؤلفه

ایند را میتوان موجب ادراک الحان و قضاوت در زیبا بودن یا  تعقل( را درگیر کرده و این فر

 (. 92نبودن آنها دانست )همان: 

ادراک   و  با هنر  بنوعی  آن،  و مصادیق  زیبایی  تشریح  و  بیان  برای  فارابی  دیدگاه 

یی، نیازمند گذار از سه مرحلۀ ادراک  هنری نیز ارتباط داشت. هنر نیز مانند هر پدیده 

برای آن در نظر داشت. فهم هنر در آراء فارابی، بوسیلۀ    است، اما فارابی غایتی ویژه 

افتد و بهمین دلیل، او هنری را مفید میداند که جدا از  محاکات و قوة تخیل اتفاق می 

(.  95:  1396لذت نفسانی، موجب تخیل و انفعال نفس گردد )جلالیان و کشاورز افشار،  

نقش مهمی که هنر در تحریک و تحت تأثیر قرار دادن تخیل دارد، باعث گردید فارابی  

نیز جایگا  آرمانی مدنظر خود  برای اهل هنر در جامعۀ  از  حتی  قائل شود.  هی سیاسی 

و   تخیل  بوسیلۀ  میتوانند  موسیقیدانان،  و  شاعران  ازجمله  هنرمندان،  وی،  دیدگاه 

درک   قابل  عادی  مردم  برای  که  را  معقول  سعادت  جامعه  محاکات،  به  نیست،  شدن 

بهمین دلیل، آنها با هنرشان، برترین طبقۀ جامعه و بازوهای رئیس مدینه    تفهیم کنند؛ 

 (. 476:  1391در رسیدن به سعادت محسوب میشوند )مفتونی،  

به تشریح آن پرداخته، غایت موسیقی   موسیقی کبیراولین نكاتی که فارابی در کتاب  

است. در تفكر او، غایت و سود نهایی برانگیختن خیال بواسطۀ موسیقی، آموزش و تربیت  

نهایی مدینه  به سعادت  )حبیبی و موسوی،    جامعه است که  (. 122:  1399منجر میگردد 

فارابی خوب مطلق و زیبایی را در مفهوم سعادت و فضیلت میداند و آنچه مانع رسیدن انسان 
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  لت یاز فض   یکه فاراب  یف یتعربه این مقصد باشد، از دید او، شر و زشت محسوب میشود. اما  

ارائه    یطو شرا  ی افتن یو دست  یمعرفت  ،یوجود  ،یونانی  یحكما  فیبرخلاف تعار  داده،آن 

. در نظر فارابی، پدیدة هنری برای زیبا بودن، باید کامل باشد (71:  1397است )پورحسن،  

گران آن، برای رسیدن ست که همانا خدمت به جامعه و هدایت ا  و شرط این کمال، غایت آن

 به سعادت است.

 زیباشناسی موسیقی از نظر فارابی
تأثیرگذار، در هر دو حوزة نظری و عملی موسیقی بسیار   فارابی در مقام متفكری 

اشاره    موسیقی کبیر توانمند و مبتكر بود. با توجه به اینكه خود او نیز در ابتدای کتاب  

کرده که نظریاتش در مورد موسیقی، شامل دو جلد کتاب است، گمان میرود او از عنوان  

  موسیقی دلیل، نام کتاب اول خود را  اثر و آراء احمد بن طیب الگو گرفته باشد و بهمین 
 ـکبیر  گذاشته است. فارابی    موسیقی صغیر ـ را  که امروز از آن بیخبریم ، و نام کتاب دوم 

آن   خصوصیات  و  موسیقی  بررسی  به  که  نیست  مسلمانی  فیلسوف  نخستین  اگرچه 

اما دستاوردهای او در این حوزه، که حاصل توجه خاص وی به ویژگیهای    ( 7) پرداخته، 

یی کامل و جامع،  ریاضیاتی و فیزیكی موسیقی است، موجب شده شیوة وی بعنوان شیوه 

فلاسفه  باشد    الگوی  علم  این  بررسی  در  اسلام،  تمدن  بعدی  قرون  موسیقیدانان  و 

 (.  52:  1397)رحمانیان،  

کتاب   به  توجه  ویژهکبیر  یموسیقبا  رویكردی  او  گفت  میتوان  داشت.   ،  موسیقی  به 

کتاب  ابن در  میان   الفهرستندیم  در  ولی  پرداخته،  وی  آثار  و  فارابی  به  مختصر  بطور 

از یی نكرده است، اما در توضیح احوال احمد بن طیب ـاشاره   موسیقی کبیرهایش، به  نوشته

را در بین   موسیقی صغیرو    موسیقی کبیرـ دو کتاب  شاگردان کندی که معاصر فارابی بود

)ابننوشته است  آورده  وی  پرداختن 473:  1381ندیم،  های  نحوة  پژوهشگران،  نظر  از   .)

علمی فارابی به موسیقی، باعث شد در برابر آراء دیگر موسیقیدانان مسلمان پیرو فیثاغورث،  

های مكتب یونان در مورد موسیقی، کنار  ازجمله کندی، حصاری محكم ایجاد شود و ایده

نظریات فارابی درباب موسیقی، از در هم آمیختن   (.Shehadi, 1995: p. 59گذاشته شوند )

او از آراء حكمای   هایمعارف موسیقی ایران باستان، بویژه موسیقی عهد ساسانی، با دانسته
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اند؛ در این راستا، وی اگرچه نظر فلاسفۀ یونان را بازگو  یونانی در مورد موسیقی گرد آمده

فر، کرده، اما آنها را بیچون و چرا نپذیرفته و در بخشهایی نیز بچالش کشیده است )آزاده

  (.34ـ35: 1395

میسازد.  متمایز  متفكران  دیگر  از  را  او  شده،  قائل  موسیقی  برای  فارابی  که  اهمیتی 

و برخلاف را مانند هندسه ـموسیقی برای فارابی فراتر از یک صناعت عملی است و آن  

ـ یک علم میداند؛ علمی که از هر دو جنبۀ نظری نجاری، بعنوان یک صناعت عملی صرف(

مند است و در طبیعت با شكل نظری، و در عمل، با شكل کاربردی و عملی، کاملاً بهره

اساس تعریف وی از این علم، بر مبنای بررسی (.  Shehadi, 1995: p. 58)خود، ظاهر میشود  

کتاب    زیباشناختی در  بطوریكه  است،  موسیقی  العلوماصوات  را احصاء  موسیقی  علم   ،

را مشخص  ، تعریف کرده و هدف از آنشناسایی انواع الحان و نوایی که نتیجۀ تولید آنهاست

تولید الحان و چگونگی کیفیت آنها برای تأثیر و دلنشینی بیشتر دانسته کردن غرضهای  

یی از ریاضیات و در کنار (. در این کتاب، فارابی موسیقی را شاخه86:  1381است )فارابی،  

علومی چون عدد، هندسه، جبر و مقابله، بررسی کرده است. رویكرد ریاضیاتی به موسیقی 

های حكمت و تعریف این علم با رویكردی زیباشناختی، همچنین مطالعۀ این پدیده در شاخه

نظری، نشان میدهد که فارابی چگونه از حكمت یونان تأثیر پذیرفته است، اما بهیچ وجه 

مانند یک الگوبردار صرف عمل نكرده و گاه با کسب نتایج متفاوت، آرائی را ارائه کرده که 

 با آراء متفكران بزرگ این نحله، متفاوت است. 

که معتقد بودند نظام موسیقی از گردش ستارگان و فارابی ضمن رد عقاید فیثاغورثیها ـ

(.  118:  1354ـ احساسات طبیعی را ملاک قرار میدهد )برکشلی،  نظم افلاک الگو گرفته

طبیعی بودن اصوات، اساس زیباشناسی فارابی در موسیقی را تشكیل میدهد، چراکه او بجای 

ارجاع دادن خوشایندی الحان به اشتراکات موجود در نظام موسیقی و نظام افلاک، ادراک  

ها با طبیعت انسان خوشایندی را همخوانی نغمه  انسانی را معیار قرار داده و علت ایجاد این

این طبیعی  با طبیعی بودن چیزها و درک  ارتباط  معرفی میكند. فارابی لذت حسی را در 

ـ انسان  توسط  اصلیبودن  عامل  با  بعنوان  مواجهه  در  را  انسان  که  بنحوی  میشناسد؛  ـ 

محسوسات طبیعی، دارای حسی از کمال خاص توصیف میكند که باعث ایجاد لذت میشود  

(. در مورد موسیقی، فارابی صداها را برای انسان هنگامی 126:  1399)حبیبی و موسوی،  
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اوقات،   اکثر  در  مردم  اکثریت  یا  اوقات،  همه  در  مردم  همۀ  گوش  به  که  میداند  طبیعی 

(. خوشایندی حاصل آرامش یافتن یكی از 73:  1392بخش و خوشایند باشد )فارابی،  آرامش

قوای حسی انسان است و بهمین ترتیب، ناراحتی نیز نتیجۀ آرامش نیافتن قوای حسی از 

(. فارابی لذت حاصل 118ـ119:  1354دن آن است )برکشلی،  یک شیء، بدلیل غیرطبیعی بو

از این آرامش را مقیاسی برای شناسایی کمال احساس میداند. اگر این حس آرامش برای  

احساس،   این  بیفتد،  اتفاق  اوقات  اکثر  در  یا  باشد  آنها، همیشگی  اکثریت  یا  انسانها  همۀ 

د، عادی محسوب میشوند )فارابی، طبیعی تلقی میشود و افرادی که در درک آن مشترکن

ترتیب میتوان نتیجه گرفت احساس انسان در تلاقی با کمال و خوشایندی، (. بدین 73:  1392

 نزد فارابی، معیار تشخیص زیبایی قلمداد میشود.  

فارابی پس از تشریح موضوع طبیعی بودن اصوات و لذت حاصل از آن، موضوع قضاوت  

دربارة آن را توضیح میدهد و شرایطی را برای آن تعیین میكند. نكتۀ اول اینكه، اگرچه فارابی  

یی نیست. فارابی قضاوت  احساس را معیار قرار داده اما منظور، احساسات شخصی و سلیقه 

عموم را نسبت به قضاوت شخصی ارجح میداند، چراکه باور دارد ممكن است شخصی که  

ذائقۀ غیرعادی دارد، صدایی که از دید دیگران غیر ملایم است را ملایم بداند یا برعكس  

نبودن  119:  1354)برکشلی،   (. همچنین معتقد است فردی که میخواهد طبیعی یا طبیعی 

دادادی، به قضاوت اشخاصی رجوع کند که  را بسنجد، باید جدا از قوة تمییز قضاوت خ   اصوات 

(. از سویی دیگر، او طبیعی بودن برای گوش را  119مندند )همان:  شده بهره از گوش تربیت 

یی معین دارند و اصوات بَمتر یا  نیز مشخص کرده و معتقد است زیر و بمی صداها محدوده 

(. وی حتی برای تعریف  108تر از این محدوده، برای گوش انسان طبیعی نیست )همان:  زیر 

ذائقۀ عادی، جامعۀ آماری معرفی میكند که محدودة جغرافیایی خاص و همچنین بازة زمانی  

ممالک   و  عربی  ممالک  ساکنان  از  متشكل  آماری،  جامعۀ  این  دربرمیگیرد.  را  مشخصی 

میلادی زندگی    900پیش از میلاد تا    270ود که بین سالهای  همسایه، ازجمله یونان و روم ب 

یكردند، چراکه از لحاظ عادات زندگی، رسومات و خوراک، آنها را با جامعۀ خود دارای نقاط  م 

(. فارابی پس از تشریح دیدگاه خود درباب کلیت ادراک  73:  1392مشترک میدید )فارابی،  

زیبایی در موسیقی و شروط آن، سعی کرده این مسئله را با پرداختن به روابط عناصر درون  

 یگر، و آنچه موجب پدید آمدن زیبایی میشود، روشنتر سازد. موسیقی با یكد 
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 ملایمت و ناملایمت فواصل بین نغمات
در بررسی اصوات و نغمات موسیقی، طبیعی بودن آنها   ،موسیقی کبیرفارابی در کتاب  

یی از نغمات با هم میسازند. این روابط  یی میدانست که دو یا مجموعهرا بر حسب رابطه 

آمد که بر اثر تألیف یک آهنگساز، این نغمات در کنار هم شنیده میشدند.  وقتی بوجود می

در این راستا، او هرگاه رابطۀ حاصل از همنشینی این نغمات را باب طبع انسان میدانست، 

را ملایم میشمرد و هرگاه این رابطه، خلاف طبع انسان بود بعنوان ناملایم از آن یاد  آن  

گیری این روابط که همان فواصل موسیقایی هستند، مبتنی بر روش فارابی در اندازهد.  میكر

حال ارتعاش، و با تغییر طول   این فواصل را از طریق تقسیم طول وتر در   علم هندسه بود. او

(.  108ـ109:  1354)برکشلی،  آورد  گذاری، نسبت بین نتها، بدست میآن بواسطۀ انگشت

فارابی این فواصل را از ساز عود استخراج کرد، زیرا این ساز را نسبت به دیگر سازهای 

معتقد بود وجه ریاضیاتی موسیقی، از لحاظ برخورداری از نغمات متعدد، کاملتر میدانست. او  

افتد )حبیبی و  ها، در این ساز مشخصتر و عیانتر اتفاق میموسیقی و سنجش ملایمت نغمه

ها را با توجه به محل قرار گرفتن انگشت (؛ چنانكه نسبت عددی نغمه129:  1399موسوی،  

بر روی زه ساز، و نسبت طول آن با طول کل وتر محاسبه میكرد و فاصلۀ بین دو نت را 

از طریق همین داده بررسی ها بدست مینیز  نیز در رویۀ  را  اعداد  او علم  آورد. همچنین 

کیفیت نغمات مؤثر میدانست و معتقد بود پس از بدست آوردن نسبتهای هر نغمه، بوسیلۀ  

ها را های بدست آمده، باید کیفیت نغمهعلم هندسه، از طریق علم اعداد و با مقایسۀ داده 

 (. 46: 1397وسوی، بررسی کرد )م

اول،  را در دو قسم واکاوی نموده است. قسم  آنها  فارابی در بررسی کیفیت فواصل، 

هم کیفیت  به  که  )هارمونیک(  اقترانپذیر  دوم، فواصل  قسم  میپرداخت.  نغمه  دو  صدایی 

پذیر )ملودیک( که سنجش کیفیت دو نغمۀ پی در پی را شامل میشد )برکشلی، فواصل ترتیب

پذیریشان را و اقترانپذیری دو نغمه را اتفاق آنها و ترتیب(. بر همین اساس، ا107:  1354

ها و نقص در ترتیب ملایمت ترتیب میدانست و بهمین روال، نقص در اقتران را تنافر نغمه

(. درنتیجه، دیدگاه زیباشناسی فارابی در موسیقی، 74:  1392را تنافر ترتیب میخواند )فارابی،  

و باب طبع بودن فواصل یا روابط بین نغمات موسیقی،   بر این اساس استوار بود که ملایمت

و   میشوند  نواخته  یكصدا  هم  با  که  نغماتی  در  هماهنگی  است؛  اصلی  شرط  دو  دارای 
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هم نواخته میشوند. فارابی در توضیح هماهنگی نغمات  هماهنگی نغماتی که بترتیب و پشت  

های مختلف پرداخته  نغمه  آوایی صدا یا اقترانهای کامل، به تشریح نتیجۀ آزمایش همهم

 . میشمرداست. او در نهایت، سه اقتران را کاملتر از دیگر اقترانها 

اول،  درجۀ  در  است.  شده  نزدیک  فیثاغورث  نتایج  به  او  گفت  میتوان  راستا  این  در 

( و در درجۀ سوم، 2/3آوایی فاصلۀ پنجم )(، در درجۀ دوم، هم1/2آوایی فاصلۀ اکتاو ) هم

( شنیده میشد، اما تمایز او با فیثاغورثیان 108:  1354( )برکشلی،  3/4آوایی فاصلۀ چهارم )هم

این بود که فاصلۀ چهارم را در اقترانها چندان ملایم نمیدانست، زیرا باور داشت که درک  

ملایمت آن، برای بسیاری از افراد ممكن نیست و بهمین دلیل، آن را اقترانی ضعیف بحساب 

 (. 94: 1392آورد )فارابی، می

و  به سنجش ملایمات  متراتب،  نغمات  برای تشریح هماهنگی  بعدی،  فارابی در گام 

ها نسبت به همدیگر، و در توالی هم پرداخته است. او در نهایت ملایمت در  ناملایمات نغمه

 فواصل متراتب را به سه قسم تقسیم میكند:

، اکتاو مضاعف و دیگر 1/2شامل فاصلۀ اکتاو با نسبت  الف( دستۀ ملایمتهای بزرگ،  

 های متوالی یک نغمه؛اکتاو

، فاصلۀ چهارم با نسبت 2/3ب( دستۀ ملایمتهای متوسط، شامل فاصلۀ پنجم با نسبت  

 و فواصل حاصل از جمع فاصلۀ یک یا چند اکتاو با فواصل چهارم و پنجم؛  3/4

ج( دستۀ سوم ملایمتهای کوچک، شامل تمامی فواصل کمتر از فاصلۀ چهارم )برکشلی، 

 (.119ـ120: 1354

دسته این  دارای در  فواصل  و  بیشترین  از  بزرگ،  ملایمتهای  دارای  فواصل  بندی، 

ملایمتهای کوچک، از کمترین ملایمت برخوردار بودند و فواصل دارای ملایمتهای متوسط،  

 در میان این دو دسته قرار میگرفتند. 

ماحصل تلاش فارابی کاملاً مشابه نتایجی بود که بطلمیوس بدست آورده بود، اما  

او این ملایمتها را فقط در ترتیب نغمات ملایم میدانست. وی پس از سنجش نسبت  

فواصل با همدیگر، با در نظر گرفتن موسیقی مللی که عادات آنها را طبیعی میدانست،  

آنها را اقسام متجانسهای طبیعی تلقی میكرد و  یی معرفی کرد که  سه توالی هفت نغمه 
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هستند   غیرطبیعی  و  ناملایم  توالی،  سه  این  از  خارج  شده  تولید  آهنگهای  بود  معتقد 

گامهای  80 ـ81:  1392)فارابی،   به  معرفی کرده،  راستا  این  در  فارابی  توالیهایی که   .)

، چینش نغمات در  1. در جدول  مورد استفاده در موسیقی ایران و جهان نزدیک بودند 

این سه توالی، بر مبنای نت سل، همراه با برخی از گامهای مشابه در موسیقی امروز،  

 اند. نشان داده شده 

 

 (8) . توالیهای مورد قبول نغمات، از دیدگاه فارابی )مأخذ: نگارندگان(1جدول 

 چینش نغمات عنوان
گامهای 

 مشابه 

توالی  

 نوع اول
 

مطابق با درامد 

ماهور، نزدیک 

 (9) ماژوربه گام 

توالی  

  نوع دوم 
نزدیک به گام 

  (10) مینور

توالی  

 نوع سوم 
 

نزدیک به مقام 

راست، درامد  

افشاری و  

 (11)گاهسه

 

پرده(،  فارابی پس از معرفی این سه توالی، با ملاک قرار دادن بعد فزونه )فاصلۀ نیم 

دارای ملایمت را معرفی میكند که هر یک هم بصورت مستقل و هم    ( 12) چهار جنس 

کنند   تولید  نوایی ملایم  میتوانستند  و  داشتند  کاربرد  اجناس،  دیگر  با  ترکیب  بصورت 

دونیم 84 ـ86)همان:   با  فواصل،  این  تعریف  در  وی  نیم (.  فاصلۀ  فواصل  کردن  پرده، 

پرده را معرفی کرد و با در کنار هم قرار گرفتن آنها در یک جنس، ملایمت آنها را  ربع 

سنجید. فاصلۀ چهارم از دیرباز در موسیقی خاورمیانه نقشی مهم ایفا میكرد. همانگونه  
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که فیثاغورث نیز سعی نمود فواصل دیگر را ابتدا از دل فاصلۀ چهارم استخراج نماید،  

پردازان حوزة موسیقی، بویژه در ایران، بطور خاص فواصل درونی اجناس،  سایر نظریه 

اجناسی نشان داده    2های موسیقایی را بررسی میكردند. در جدول  ه یا همان چهارگان 

شده که فارابی ملایمت آنها را پذیرفته بود. در این میان، دو جنس اول همچنان در  

یا   کاربرد  چهارم،  و  اجناس سوم  برای  اما  دارند،  کاربرد  و حتی جهان  ایران  موسیقی 

 یی مشابه در موسیقی امروز یافت نشد. نمونه 

 

 (13). اجناس ملایم، از دیدگاه فارابی )مأخذ: نگارندگان(2جدول 

 چینش نغمات عنوان
کاربرد 

 فعلی

جنس 

  ملایم اول 
ماهور  درامد 

 و گام ماژور

جنس 

  ملایم دوم

شور،  درامد 

ترک،   بیات 

افشاری،  

 گاهسه

جنس 

  ملایم سوم
- 

جنس 

ملایم 

 چهارم 
 

- 

 
تقسیمبندی کرده   انسان،  با طبع  موافقتشان  و  تأثیرگذاری  لحاظ  از  را  اجناس  فارابی 

است. او بیشترین تأثیرگذاری را در اجناسی میبیند که بعد بزرگ آنها، از مجموع دو بعد 
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دیگر کوچكتر باشد و این اجناس را اجناس »قوی« نام نهاده و سایر اجناس را »لیّن« )نرم( 

یی که بعد بزرگ در آنها برابر با مجموع دو بعد دیگر میخواند. لینها نیز دو گروه بودند: دسته

یا نزدیک به آن بود و نرمی متوسطی داشتند که آنها را »ملوّن« میخواند، و گروهی که در 

آنها بعد بزرگ از مجموع دو بعد دیگر بزرگتر بود و آنها را »راسم« یا »ناظم« مینامد که 

این اجناس ضعیفترین تأثیر را بر نفس انسان   نرمی بیشتری داشتند؛ بهمین دلیل، معتقد بود

بعد دیگر، حدود ربع بعد بزرگتر، دو  از  بغیر  ناملایم میگذارند، زیرا  پرده بودند و در گوش 

 (.88یشدند )همان: شنیده م

 ـ الدین ارموی، عبدالقادر مراغی  از جمله صفی پس از فارابی، دیگر متفكران ایرانی 

ـ نیز ملایمت اجناس را بتنهایی و در ترکیب یكدیگر سنجیدند و  الدین شیرازی و قطب 

نتایج قابل توجهی ارائه کردند. روش کار فارابی در سنجش ملایمت و باب طبع بودن  

و   عدد  هندسه،  به  وابسته  و  ریاضیاتی  روشی  فیثاغورث،  پیروان  روش  همانند  الحان، 

ایجی که فارابی بدست آورد، از  تناسب بود. اما با وجود حفظ برخی از نكات مشترک، نت 

نتایج   تا  از تساوی مشخص است که تلاش بر آن بوده  نتایج فیثاغورثیها متمایز بود. 

نپذیرد.  آزمودن  را بدون  او بدین شكل    فیثاغورثیان  سرلوحۀ موسیقیدانهای  روش کار 

 بعدی در ایران شد. 

 ادغام فلسفه و ریاضیات در آراء دکارت
اندیشمندانی   بویژه در قرون وسطی، توسط  ارسطو در جهان غرب،  از  فلسفه پس 

های مسیحی نزدیک شد و از این  چون فلوطین، آگوستین و توماس آکوئیناس به آموزه 

راه حكمتی جدید معرفی گردید. این حكمت که در تاریخ با نام مدرسی شناخته میشود،  

های این مكتب پا  تا قرون بعد، مورد توجه متفكران بود. دکارت اگرچه در دامان آموزه 

به جهان فلسفه گذاشت، اما تفكری جدید را مطرح کرد که بموجب آن، اندیشه از حصار  

یافت. از دیدگاه پژوهشگران، او فلسفۀ    الهیات مسیحی خارج شد و فلسفه جریانی تازه 

زدة  افكار، تفكر خواب پیوستن رشتۀ نوینی از  جدید را بنیان نهاد که توانست بواسطۀ بهم 

قرون وسطی را کنار بزند و در انتقال به عصر جدید، مؤثر واقع شود؛ در حالیكه که حتی  
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یابند   فلسفه دست  در  تغییر منشی  به چنین  اندازة وی،  و  در حد  نتوانستند  او  اسلاف 

 (. 103:  1390)ژیلسون،  

با وجود این، دکارت نیز بتبعیت از فلاسفۀ متقدم، سعادت را غایت انسان میدانست.  

او معتقد بود آن چیزی که ذهن را بسوی این غایت سوق میدهد، طرز فكری آمیخته  

به ریاضیات است تا بوسیلۀ آن، افكار از هم تفكیک شوند و با شكستن و تقسیم شدن،  

 ( بازسازی شود  تفكر  دیدگاه وی، مسیر  Ünlü, 2020: p. 396یک  در  میتوان گفت   .)

رسیدن به خیر و نیكی، از ریاضیات و استفاة هوشمندانه از آن میگذرد و بدون آن محقق  

 ـ ـ شامل  مشابه آنچه ارسطو در حكمت نظری جای داده نمیشود. در نظر دکارت، علم 

م میدانست و  ریاضیات، طبیعیات و الهیات میشود. دکارت ریاضیات را نمونۀ کامل عل 

حتی به سایر علوم نیز از وادی ریاضی میپرداخت. او در بررسی علوم مختلف، روشی با  

نام »ریاضیات عام« را بكار میگرفت که آن را از هندسه، جبر و منطق استخراج کرده  

انتزاعیترین علم است،   بود و اساس آن بر این مبنا بود که چون ریاضی بدیعیترین و 

انتزاعی شده و  سایر علوم نیز ب  رای روشنتر و بدون شبهه بودن، باید مانند ریاضیات، 

(. او از راه ریاضیات به فلسفه رسیده بود و  117 ـ118:  1390اثبات برسند )ژیلسون،  به 

بهمین دلیل، فلسفه را متشكل از علومی میدانست که با ریاضیات میتوان آنها را تشریح  

 (.  Ünlü, 2020: p. 395و مشخص کرد ) 

مینگریست. او همواره  دکارت با همین طرز تفكر و نوع اندیشه به مبحث موسیقی  

در آثار خود بدنبال برقراری رابطۀ بین موسیقی و ریاضیات بود و سعی داشت محدودیتها  

(. مطالعۀ رسالۀ او درباب 56:  1390این رابطه را مشخص نماید )رحمانیان،    و تواناییهای 

موسیقی، با توجه به مشی عددمحور فیثاغورثی، نشان میدهد وی بیشتر به خواص مربوط 

 ,Augstبه ریاضیات و فیزیک موسیقی علاقمند بوده تا مفاهیم فلسفی و زیباشناسی آن )

1965: p. 119.)    ،اگرچه دکارت نسبت به تشریح و واکاوی فرایند شنیدن و درک اصوات

بیتفاوت نبود، اما عمدة تلاش او معطوف به بررسی محاسباتی بوده که بر موسیقی حاکم 

دکارت کارکرد  شنیدن و درک اصوات، اساساً تعریفی فیزیكی است.  است. تعریف او از فرایند  

امواج صوتی را بطور مشخص، با شرایط فشار توضیح میدهد، چنانكه صوت موجب ارتعاش  
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امواج بعدی هوا میشود و این فرایند فیزیكی آنقدر ادامه پیدا میكند تا این ارتعاش به پردة  

 (.  Ibid: p. 129گوش برسد )

طبیعی است که دکارت چنان به محاسبات ریاضی و علوم زیر مجموعۀ آن وابسته بود  

که آن را مبنا و معیار اصلی موسیقی نیز قرار داد. او بصورت پیوسته مشغول مباحثه با مارین 

پردازان مرسن و کریستین هویگنس، دو ریاضیدان دیگر بود که در علم موسیقی نیز از نظریه

(. تأثیر این مباحثات بر نظریات دکارت، بویژه Castro, 2019: p. 40آمدند )بنام بحساب می

حسی موسیقی را نیز از   تأثیراتدر رسالۀ موسیقی وی کاملاً مشهود است. دکارت حتی  

یی که در بررسی جنبۀ روانشناختی موسیقی، میكوشید بگونهطریق ریاضیات بررسی میكرد،  

یقی را از راه محاسبات ریاضیاتی تعیین کند؛ بعبارت  شرایط ایجاد لذت بواسطۀ شنیدن موس

گیری کمی یی که تا قبل از وی بصورت کیفی بررسی میشد، نظام اندازهدیگر، او برای حوزه 

 ( تعریف کرد  الگویی هندسی  او سعی میكرد (.  Augst, 1965: p. 122و  راستا،  در همین 

کند که بواسطۀ یک الگوی خوشایندی اصوات را با قواعد ریاضی بسنجد و نظامی را معرفی  

یی، برای دکارت هر پدیده(.  269:  1381شناسی موسیقی بپردازد )صدرزاده،  هندسی، به زیبا

زمانی میتوانست جنبۀ علمی پیدا کند که از الگوهای محاسباتی و هندسی پیروی نماید. او 

یافت که بر قواعد ریاضیات و از آنرو به موسیقی میپرداخت که در دل آن، نظمی را می

ترتیب، سنت فلاسفۀ یونان در بررسی کیفیت الحان بواسطۀ خواص هندسه استوار بود. بدین

 محاسباتی آنها، بار دیگر توسط دکارت احیا شد.

 آراء دکارت درباب زیبایی در موسیقی
نوشت، اما اگرچه این اثر، اولین اثر   1619را در سال    1موسیقی  خلاصه  دکارت رسالۀ 

 1650فیلسوف و ریاضیدان بود، اما تا زمان حیات او منتشر نشد و بعد از وی، در سال  این  

شناسی این حوزه نوشته شده (. این رساله درباب نظریۀ موسیقی و زیبا267چاپ شد )همان:  

جوانی دکارت است، او بدین وسیله توانست با ارائۀ روش    سنینو با وجود آنكه مربوط به  

رسالۀ دکارت    (.Castro, 2019: p. 40خود، آغازگر تفكری بزرگ در حوزة موسیقی باشد )

یی از رساله و در شامل سیزده قسمت است که در قسمت اول، به معرفی و شرح خلاصه
 

1. Compendium Musicae 
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دوازده فصل بعد، به بررسی عناصر موسیقی پرداخته است. این رساله ناتمام مانده و بنظر 

یی درباب تأثیرات روانشناختی موسیقی بر میرسد دکارت قصد داشته برای اتمام آن، مطالعه

   (.Augst, 1965: p. 120انسان ارائه دهد )

یی با ریاضیات، هندسه و حساب درهم آمیخته، اما  اگرچه فلسفۀ دکارت در هر حوزه

اینگونه نیست که او نقش ادراک حسی انسان را نادیده گرفته باشد. وی در آغاز رسالۀ خود، 

غایت موسیقی را روشن کردن و بحرکت درآوردن عواطف گوناگون در وجود انسان دانسته 

گویی کمال و زیبایی در موسیقی از دید دکارت، زمانی   (؛Descartes, 1653: p. 1است )

محقق میگردد که عواطف و احساسات انسان برانگیخته شوند. بهمین دلیل، برخی آراء  

احساس  تحریک  مكتب  پیروان  با  را  )شارپ،    1او  میدانند  از    (. 40:  1399مرتبط  پس 

مشخص کردن هدف موسیقی در آغاز رساله، دکارت در مورد ریتمهای متنوع، تفاوتهای  

بحث   موسیقی،  نظریۀ  به  مربوط  دیگر  مطالب  و  ناملایمت  اصوات،  بمی  و  زیر  حسی 

یی حسی را متصور میشود که همانند واسطۀ میان  او در رسالۀ خود پیكره   کرده است. 

ابتدا احساسات را انتخاب و سپس به روح   روح و واقعیت عمل میكند و برای ادراک، 

  (. Augst, 1965: p. 120) منتقل میكند 

در دیدگاه دکارت، گوش بعنوان یک عضو حسی، نقش واسطه را برای رساندن پیام به 

را دریافت روح ایفا میكند. پردة گوش انسان، پس از تحت فشار قرار گرفتن توسط صدا، آن  

کرده و به روح منتقل میكند. در نتیجۀ این انتقال، روح دچار انفعال نفسانی میشود و این 

(. او سپس به  269: 1381میكند )صدرزاده،  پیدا تأثر بصورت خوشحالی یا ناراحتی بروز 

معرفی معیاری برای ادراک، و در ادامه به سنجش ادراکات میپردازد. معیار وی برای  

بودن  بودن ادراک را پذیرفتنی سنجش ادراک، ادراک معمولی است. دکارت شرط معمول 

افتد که بین قدرت و کمال  اتفاق می آن میداند و معتقد است ادراک معمولی تنها زمانی  

تعادلی   احساسات  طبیعی  محدودیتهای  با  گرفته،  قرار  ادراک  معرض  در  ابژة  ساختار 

گردد  از درک  (.Augst, 1965: p. 121)   برقرار  انسان  کردن چیزی میتواند بعبارت دیگر، 

 لذت ببرد که در محدودة تواناییهای حسی او باشد. 

 
1. Arousalism 
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یی طبیعی دارند دکارت بر این باور است که هر یک از اعضای حسی انسان، محدوده

که تنها در چارچوب آن میتوانند فشار وارد از اشیاء خارجی را تحمل نمایند، پس هر آنچه 

در محدودة طبیعی این فشار باشد، برای انسان خوشایند و هرچه خارج از آن باشد، ناخوشایند 

(. ببیان دیگر، اگر فشاری که یک صوت به پردة گوش وارد 270:  1381است )صدرزاده،  

میكند، در محدودة طبیعی گوش باشد، این صدا خوشایند محسوب میشود و ناخوشایندی 

یک صدا نیز مشروط به خارج بودن آن از محدودة طبیعی گوش است. درواقع، دکارت  

یری آن حس نمیداند، بلكه  علت درک احساس معیوب، مانند ناخوشایندی، را اعتمادناپذ 

طبیعی  خاصیت  وجود  فقدان  است  حس معتقد  میشود  موجب  چیز،  یک  ذات  در   بودن 

بودن صدا اصلیترین از نظر وی، طبیعی  (. Augst, 1965: p. 120خوشایندی اتفاق نیفتد )

عامل خوشایندی یک صوت است؛ چنانكه در نخستین فصل از رسالۀ خود توضیح داده که 

میل انسان اساساً راغب به صدایی است که با طبیعت او سازگار است؛ چنانكه صدای دوست 

را بر صدای دشمن، و صدای طبلی با پوست گوسفند را بر طبلی با پوست گرگ ترجیح 

عالیترین و او صدای انسان را    ،جذابتر اینكهنكتۀ    (.Descartes, 1653: pp. 1-2میدهد )

 (.  Ibid: p. 1بهترین نوع صداها میداند، چراکه با روح مطابقت بیشتری دارد )

طبیعی عامل  از  در جدا  بشدت  دکارت  که  است  دیگری  عامل  نیز  »سادگی«  بودن، 

آن   موسیقیموسیقی  او  است.  کرده  ستایش  فهمرا  بسادگی  که  از یی  برتر  را  باشد  پذیر 

موسیقی پیچیده میداند؛ بهمین دلیل، معتقد است آهنگهای دو یا سه صدایی، از آهنگهای 

از آراء او در این رابطه استنباط   (.Locke, 1935: p. 426چهار، پنج و شش صدایی بهترند )

میشود که وی همانند معیار طبیعی بودن، برای تعیین معیار سادگی نیز ریاضیات را دخیل  

او ریتمهای ساده را، بدلیل اینكه نسبتهای حسابی دارند، مرتبط با احساسات ساده  میكند.  

، با احساسات  پیچیده ت  و آرام میدانست و ریتمهای ترکیبی را بدلیل برخورداری از تناسبا 

)رحمانیان،  پیچیده  میپنداشت  مرتبط  انسان  قواعد    (. 58:  1390تر  برخلاف  همچنین  او 

به ریتمها و هارمونیهای ساده که عناصر   پیچیدة کنترپوان، معتقد بود گوش شنونده، 

بودن،  پذیر  هم دارند، تمایل دارد و از آنها بدلیل ساده و فهم با  تری  آنها نسبتهای ساده 

طبیعی است؛   کاملاًیی  از نظر او مقولۀ ریتم نیز مقوله  (.Locke, 1935: p. 427)  لذت میبرد 

درک ریتم و موسیقی، در طبیعت و نفس حیوانی انسان قرار دارد که  بود  بر این باور  چنانكه  
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دلیل است که حتی حیوانات نیز در صورت تعلیم، میتوانند روی ریتم و زمانبندی و بهمین

درست برقصند، زیرا تنها الزامات این مقوله، یک کوشش طبیعی و یک تمایل طبیعی است  

(Augst, 1965: p. 129طبیعی عامل  دو  پیشینیان،  روش  و  راه  همانند  دکارت  و  (.  بودن 

او را  ساده ایجاد زیبایی در موسیقی میدانست، آنچه روش  الحان و ریتمها را عامل  بودن 

اند. بررسی تعریف ریاضیاتی از این عوامل است؛ که دیگران به آن نپرداختهمتمایز میساخت،  

محاسبات ریاضی که او در شناختن ملایمت الحان بكار میبرد، نشان میدهد که دکارت با 

 روش خود به چه نتایج متمایزی دست یافته است. 

 ملایمت الحان از نظر دکارت
دارند. به هم  پردازان دیدگاهی نزدیک  در مورد وجود ملایمتها، معمولاً فلاسفه و نظریه

پردازان در این موضوع اتفاق نظر داشتند که بیشترین  از فیثاغوث تا هنری کول، همۀ نظریه

( و پس از آن، فاصلۀ پنجم )با نسبت 1/2ملایمت، مربوط به فاصلۀ هشتم یا اکتاو )با نسبت  

دکارت نیز نظری مشابه دارد و آراء او از همین دیدگاه    (.Locke, 1935: p. 425است )   ( 2/3

الگوی   اند. روش او نیز مانند فارابی، با روش فیثاغورثیها و یونانیها قرابتهایی دارد. بسط یافته

آن بم  از صدای  و شروع  زه  تقسیمات یک  نظر گرفتن  در  مبنای  بر  تا هندسی دکارت   ، 

رسیدن به انواع صداهای زیرتر آن، از طریق تقسیم و کاهش طول زه صورت میگیرد. این  

منجر  مطبوع یک صوت  فواصل  یا  اصلی  هارمونیكهای  به  رسیدن  به  تقسیمات،  و  الگو 

)صدرزاده،   فاصلۀ (.  271:  1381میشود  میگوید:  از ملایمات،  بحث  گام  اولین  در  دکارت 

نمیرساند   (14)اونیسون را  خاصی  شدت  یا  تیزی  چراکه  نمیشود،  محسوب  ملایم  صدایی 

(Descartes, 1653: p. 8  اگرچه این فاصله و صدا، همراهی دو صدای کاملاً همراه را .)

 شامل میشود، اما دکارت ترجیح میدهد ملایمت را در تنوع و وجود صداهای متفاوت دنبال

کند. طبق الگوی دکارت، هر نغمه درون خود دارای هماهنگهای اصلی است که عبارتند از: 

 فواصل هشتم، پنجم، چهارم و سوم بزرگ. 

یی است که در آن تنها از این بر اساس این الگو، موسیقی کامل و خوشایند، موسیقی

این بخش از آراء دکارت را میتوان   (.273ـ274:  1381فواصل استفاده شده باشد )صدرزاده،  

پذیری نغمات مرتبط دانست، زیرا او این فواصل را برای بهترین توالی نغمات  با حوزة ترتیب
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در یک قطعه معرفی میكند. بیشترین ملایمت از نظر وی، مانند دیگر فلاسفه، مربوط به 

(. دکارت فاصلۀ اکتاو را اولین و Descartes, 1653: p. 8های هشتم و پنجم است )فاصله

را به این دلیل میدانست   ترین ملایم در اصوات موسیقی معرفی کرده و اهمیت آنپذیر فهم 

های دیگر که تمامی اصوات ملایم دیگر، یا در وجود آن قرار دارند، یا ترکیبی از آن و مؤلفه

. اما برخلاف دیگر فلاسفه، نگاه دکارت به فاصلۀ (Ibid: p. 11)موجود در این فاصله هستند  

پنجم بسیار خاصتر است. فاصلۀ پنجم از نظر دکارت، خوشایندترین و مقبولترین ملایمت 

کننده را دلیل بین سایر نتها، نقشی مهم و کنترلدر بین اصوات برای گوش است؛ بهمین

دکارت بدلیل (.  Ibid: p. 19ایفا میكند و اهمیت آن در مدهای مختلف موسیقی دیده میشود )

بار، این فاصله را حتی از اکتاو نیز ملایمتر همین نقش مسلط و خوشایندی آن، برای نخستین

 در نظر میگرفت. 

تفاوت دیگری که در نگرش دکارت به موسیقی نهفته است، مسئلۀ ملایمت فاصلۀ  

نامه  در  دکارت  است.  فاصله چهارم  است  ممكن  مینویسد:  مرسن  به  طبق  یی  که  یی 

در   او  کند.  القاء  ملایم  فاصلۀ  یک  از  بیشتر  لذتی  باشد،  شده  شناخته  ناملایم  قواعد، 

نظر   در  فاصلۀ چهارم  از  پذیرفتنیتر  در ملایمت  را  و ششم  فواصل سوم  راستا،  همین 

در رسالۀ خود نیز هنگام بررسی فاصلۀ چهارم،    وی   (. Locke, 1935: p. 428میگیرد ) 

ملایمهای معرفی    را چندان دارای ملایمت ندانسته و معتقد بود در بین سایر فواصل، آن  

شده و حتی فواصلی که بعنوان ملایم شناخته نمیشوند، دارای کمترین ملایمت هستند  

 (Descartes, 1653: p. 20  .) 

از آنجا که دکارت باور داشت موسیقی میتواند احساسات انسان را نمایان سازد، با  

کمک ریاضیات به بیان واکنشهای انسانی به فواصل مطبوع پرداخته است )رحمانیان،  

رابطه،  56 ـ58:  1390 همین  در  پرده (.  و  او  شاد  آهنگهای  مناسب  را  ماژور  گام  های 

) پرده  میدانست  آهنگهای غمگین  مناسب  را  مینور    (. Locke, 1935: p. 428های گام 

را ابداع کرد    1همدلانه« همچنین با بررسی فواصل، نوعی تقسیمبندی با نام »ارتعاش  

که بر اساس آن، فواصل بر مبنای کمال نسبی خود، به دو گروه اولیه و ثانویه تقسیم  

 
1. sympathetic vibration 



 

 

 مطالعۀ آراء فارابی و دکارت درباب زیبایی در موسیقی ... ؛  براتعلی، آفرین 

161 

فاصله  که  بنحوی  تشكیل  میشدند؛  را  اولیه  مطبوع  فواصل  گروه  پنجم  و  سوم  های 

میدادند و سایر فواصل مطبوع، ثانویه خوانده میشدند که بنوعی محصول فواصل طبیعی  

بحساب می  )رحمانیان،  اولیه  داشته  58 ـ59:  1390آمدند  فارابی سعی  نیز همانند  او   .)

فواصل ملایم را معرفی کند. فواصل ملایم هم در ترتیب قرار دادن نغمات و هم در  

از ترکیبشان منجر میشود. فواصل   آنها، به ایجاد صدایی کامل  همراه کردن همزمان 

  ( 15) ملایم معرفی شده توسط دکارت، بر تاریخ موسیقی غرب و شكلگیری موسیقی تونال 

تأثیری بسزا داشته و کماکان، بسیاری از آهنگسازان در چینش آکوردها و طراحی خطوط  

 کنترپوان، برای یک ملودی، از آنها استفاده میكنند. 

 گیری جمعبندی و نتیجه
این نظریات  که  میشود  موسیقی، مشخص  درباب  دکارت  و  فارابی  آراء  بررسی  دو در 

متفكر نقاطی مشترک دارد که اساس فكری و روش آنها را بهم نزدیک کرده است؛ در عین 

حال، اختلافهایی در دیدگاه آنها دیده میشود که موجب نتایجی متمایز شده است. فارابی 

مهمترین   که  نظری،  حكمت  از  مهم  بخشی  بعنوان  را  ریاضیات  فیلسوف،  یک  مقام  در 

پذیرفته بود. دکارت نیز که گالیله را سرلوحۀ خود قرار داده  دانشهای جهان را شامل میشود،  

بود، بدنبال بیرون آوردن فلسفه از جریان مدرسی و حصار الهیات، ریاضیات را محور اصلی 

حاکم بر   قواعددلیل، هم فارابی و هم دکارت، در بررسی موسیقی و  فلسفۀ خود کرد. بهمین

ر دادند. البته فارابی در بررسیهای نظری خود،  اجزاء آن، ریاضیات را اساس روش خود قرا

مسائل   به  موسیقی،  محاسباتی  مسائل  از  جدا  چنانكه  میرسد؛  بنظر  کاملتر  و  جامعتر 

روانشناختی، ادراکی، سازشناسی، تأثیرگذاری و کارآیی الحان نیز پرداخته است. اما توجه 

ت با یكدیگر است. او دکارت بیشتر از هر چیز، معطوف به محاسبت ریاضی و نسبت نغما

نیز  آنها  توضیح  برای  دارد  سعی  موسیقی،  روانشناختی  مسائل  از  صحبت  هنگام  حتی 

 معیارهای محاسباتی تعریف کند. 

عود برای فارابی و لوت برای دکارت، سازهایی الگو هستند که در بررسی اصوات بكار  

اند تا با تقسیم طول اند. هر دوی آنها مانند فیثاغورث، یک ساز زهی را انتخاب کردهرفته
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سیم در این ساز و با بدست آوردن بسامدهای متفاوت، ملایمت فواصل را با یكدیگر بسنجند. 

اگر چه هر دو متفكر از فیثاغورث الگو گرفته و روششان مشابه روش اوست، اما آنها هیچگاه  

به نتایج تحقیق او اطمینان کامل نكردند و هر یک، پژوهشی مستقل و آزمونهایی را پیش  

 نتایجی متمایز رسیدند.  گرفتند تا به

اولین معیار و ملاک اصلی زیبایی برای فارابی و دکارت در موسیقی، بطور مشابه،  

وفق پیدا کردن اصوات و الحان با طبیعت انسان است. اگرچه هر یک از آنها بشكلی  

اند، اما در اصل موضوع، هر دو همفكرند. وجه  بودن را تشریح کرده متفاوت این طبیعی 

مرحله  سه  روندی  آنها،  دیگر  درباب  شباهت  قضاوت  و  اصوات  درک  از  که  است  یی 

برده  بكار  آنها  از سه قوة حس، خیال و عقل بحث  زیبایی  ادراک،  فارابی در روند  اند. 

کرده و دکارت نیز، سه مرحلۀ گوش، ارگانیسم حسی و روح را گذرگاههایی میداند که  

اند که  پنجگانه اصوات از آنها عبور میكنند. قوای حاسه در تعریف فارابی، شامل حواس  

داده  منفعل، نخستین  به  بصورت  را دریافت میكند و توسط حس مشترک  های حسی 

خیال تحویل میدهد. در تعریف دکارت نیز اولین مرحلۀ درک اصوات، یكی از حواس  

پنجگانه، یعنی قوة شنوایی است و از همینروی، در این مرحله مطابقتی بین دو فیلسوف  

های  و نگهداری داده دیده میشود. در مرحلۀ دوم، فارابی معتقد است قوة خیال، با دریافت  

حسی، به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و سپس نتیجه را به قوة عقل منتقل میسازد.  

دکارت در این مرحله اگرچه از خیال صحبت نكرده، اما از یک پیكر حسی سخن میگوید  

آنها را به روح انتقال میدهد. در  های حسی را حفظ کرده و  که با کارآیی مشابه، داده 

قاضی   را  نظری  عقل  است،  داده  اختصاص  عقل  قوة  به  را  آن  فارابی  که  آخر  مرحلۀ 

نهایی زیبایی اصوات معرفی میكند. عقل نظری که به اندیشیدن در مورد مسائل شایستۀ  

  اندیشه میپردازد، در صورتی به زیبایی و کمال چیزی رأی میدهد که انگیزة رسیدن به 

تر است. او روح را  سعادت را در انسان بیدار کند. اما مرحلۀ آخر در دیدگاه دکارت ساده 

شناسندة زیبایی الحان و اصوات میداند و معتقد است زیبا شناختن یک صوت، در نتیجۀ  

 انفعالی خوشایند است که روح را درگیر میكند.  
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از همینجا تمایزی که در غایت درک زیبایی در موسیقی توسط فارابی و دکارت تعریف 

انسان و   ادراک زیبایی را عاملی برای رساندن  فارابی حس کردن و  شده، آشكار میشود. 

اشتیاق نشان دادن او به سعادت معرفی میكند و حتی در این راستا، هنرمندان را بازوی 

این اما نتیجۀ ادراک زیبایی در   حاکم مدینه برای احقاق  هدف، بوسیلۀ هنر آنها، میداند. 

موسیقی نزد دکارت، شكلی فردی دارد و فقط موجب تحریک عواطف و ایجاد یک انفعال 

 یا سرخوشی موقت در انسان میشود.  

وجه تمایز دیگری که در آراء فارابی و دکارت درباب موسیقی دیده میشود، در تعریف 

آنها از طبیعی بودن اصوات هویداست. اگرچه فارابی و دکارت، بطور مشترک، اصل هماهنگ 

بودن الحان با طبیعت انسان را عامل زیبایی موسیقی میدانند، اما چگونگی این طبیعی بودن 

تش متفاوت  بشكلی  عادات را  با  الحان  انطباق  را  بودن  فارابی ملاک طبیعی  میكنند.  ریح 

شنوایی جامعۀ خود و جوامع مشابهی میدانست که در خوراک و پوشاک همسلیقه بودند، اما 

یی با فشار متناسب بر اعضای دکارت طبیعی بودن را قرار گرفتن یک صوت در محدوده

جامعۀ آماری با عادات و سلایق مشترک  حسی انسان تعریف میكرد و در این راستا، هیچ  

نگر عمل کرده است، اما معرفی نكرده است. میتوان گفت فارابی در روش خود بسیار جمع

 روش دکارت بیشتر متمرکز بر فرد بوده است.

توجه  قابل  اختلافاتی  و  اشتراکات  نیز  این دوفیلسوف  آراء  از  آمده  بدست  در جزئیات 

پذیری مشاهده میشود. فارابی و دکارت هر دو ملایمت الحان را از نظر اقترانپذیری و ترتیب

اقترانهای ملایم، هر دو در کمتر بودن ملایمت فاصلۀ چهارم اند. در بررسی  بررسی کرده

نسبت به دیگر ملایمهای فیثاغورثی )اکتاو و پنجم(، همنظر بودند، اما دکارت پیشتر رفته 

بار، فواصل سوم و ششم را ملایمهایی معرفی میكند که میتوان بجای فاصلۀ و برای اولین

با استقبال  اروپایی در قرنهای بعدی  چهارم در نظر گرفت. این عقیده توسط آهنگسازان 

اند. در بررسی ترتیبهای مواجه شد و آنها در آثار خود از این ملایمتها بوفور استفاده کرده

تر است و هم به ملایم، نسبت به ملایمتهای دکارت، آنچه فارابی معرفی کرده، هم ساده

بی در ترتیب نغمات، بغیر از آهنگساز آزادی عمل بیشتری در شكلدهی ملودی میدهد. فارا

فواصل اکتاو، پنجم، چهارم و ترکیبات آنها، فواصل کوچكتر از فاصلۀ چهارم را نیز ملایم 
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تر میسازد. اما  میداند. این موضوع، شكل گرفتن روند ملودیک یک قطعۀ موسیقی را ساده

دکارت فاصلۀ سوم را کوچكترین فاصلۀ ملایم میداند و معتقد است یک موسیقی درست، 

در روند ملودیک خود، فقط باید از فواصل سوم، چهارم، پنجم و هشتم استفاده کند. دکارت  

ملایمت در ترتیب نغمات را محدودتر دانسته و شاید بهمین دلیل، برخلاف فارابی گامی را 

 ی نمیكند که از توالی ملایم نغمات شكل گرفته باشد. معرف 

نزدیكتر بودن نگاه فارابی به روند ملودیک در موسیقی، میتواند ریشه در تبحر وی در  

حوزة عملی موسیقی داشته باشد. در کنار آنچه دیگر نویسندگان از تبحر او در موسیقی، 

نیز نشان میدهد که   موسیقی کبیر اند، مطالعۀ کتاب  بویژه نواختن ساز عود، روایات کرده

فارابی بر موسیقی عملی و فن نوازندگی تسلط داشته است؛ چنانكه در بررسیهای خود، ابعاد  

ساز، این را منطبق با دستانبندی عود توضیح میدهد و در تشریح او از نظام دستانها و کوک

تسلط کاملاً مشهود است. اما در مورد دکارت چنین نیست؛ شواهدی محكم از اینكه دکارت  

پرداز حوزة ار موسیقی آشنا بوده، یا با یک نوازنده یا نظریهقبل از نوشتن رسالۀ خود، با ادو

(. دکارت تنها با تكیه بر Augst, 1965: p.127موسیقی در ارتباط بوده باشد، وجود ندارد ) 

دانشی که از علوم از قبیل ریاضی، فیزیک و هندسه داشته، دست به نگاشتن این رساله زده  

دلیل، رسالۀ او بیشتر از هر چیز دیگری، وامدار ریاضیات است. این درحالی  است. بهمین

های حسی را نیز در رسالۀ خود،  شناختی و جنبهاست که فارابی، سازشناسی، مسائل روان

 در کنار محاسبات ریاضی، در نظر گرفته است. 

، را  موسیقی کبیر این نكته را نیز باید در نظر داشت که فارابی تمامی کتب خود، ازجمله  

پس از بازگشت به بغداد، در زمانی که بین چهل تا پنجاه سال سن داشت و آراء او در فلسفه  

(. اما  Mahdi, 1971: p. 524و دیگر علوم زمان خود کاملًا مجرب شده بود، نگاشته است ) 

نتیجۀ برداشتن اولین گام دکارت در فلسفه، در سنین جوانی اوست.    ، خلاصۀ موسیقی رسالۀ  

تر بودن آراء فارابی مشهود است، هرچند، بگواه تأثیرپذیری جریان  بهمین سبب، کاملتر و پخته 

 موسیقی غرب از آراء دکارت، نتایجی که او بدست آورده نیز از اهمیتی قابل توجه برخوردارند.  

در این تحقیق نشان داده شد که ابونصر فارابی در مقام نخستین فیلسوف تأثیرگذار و 

صاحب مكتب در جهان اسلام، و رنه دکارت در مقام احیاگر فلسفه پس از قرون وسطی در  
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  ۀ اروپا، برای شناخت زیبایی در موسیقی، بطور مشابه از تعاریف فلسفی یونان باستان بمنزل

اند. در عین ریاضیات بعنوان روش کار، استفاده کرده  الگوی فكری، و از علوم زیر مجموعۀ

اند که گاه مشترک و گاه متمایز است. رویكرد فارابی حال، هر یک به نتایجی دست یافته

محور است و برخلاف نگاه فردمحور دکارت، که غایت به ادراک زیبایی در موسیقی، اجتماع

دهندة انسان لذت بردن از موسیقی را صرفاً سرخوشی موقت میداند، او این موضوع را یاری

و جامعۀ مدنی در راه رسیدن به سعادت میشمارد. وجه شباهت دیگر این دو فیلسوف، ملاک 

با   الحان  انسان، برای زیباشناختن موسیقی است؛ هرچند در  قرار دادن همخوانی  طبیعت 

اند. این موضوع در سنجش ملایمت تعریف معیارهای این اصل، بشكلی متمایز عمل کرده

فواصل، بیشتر آشكار میشود. اتكای دکارت به ریاضیات موجب شد پس از تأیید ملایمت 

نداشتن فاصلۀ چهارم در اقتران، که فارابی نیز به آن اذعان داشت، ملایمت دو فاصلۀ سوم 

بار پیشنهاد دهد، اما از سویی، دیدگاه متمرکز بر محاسبات او باعث و ششم را برای اولین

شد در معرفی ملایمت ترتیبها نتواند پیشنهادی ارائه کند که مورد استقبال آهنگسازان و 

بر تجربه و ت اتكا  با  فارابی  قرار گیرد. برخلاف دکارت،  بحر در حوزة عملی موسیقیدانان 

موسیقی، ترتیبهایی را تعریف کرد که از خواص ملودیک بیشتری برخوردار بودند. این امر 

دهندة اینست که بر خلاف دکارت که معیارهای زیبایی در موسیقی را صرفاً بواسطۀ نشان

های عملی، ریاضیات تعریف میكند، فارابی در برخوردی جامعتر، در کنار محاسبات، به جنبه

 احساسی و ادراکی موسیقی نیز پرداخته است.

 نوشتها پی
 

در زبان یونانی، بمعنی هشت است و در موسیقی به فاصلۀ هشتم اطلاق میشود    (Octave)اُکتاو    .1

 که برابر با خود آن نغمه در محدودة صوتی زیرتر یا بمتر است.

 فاصلۀ دوازدهم برابر با جمع دو فاصلۀ اوکتاو و پنجم است.  .2

 اکتاو مضاعف برابر با جمع دو فاصلۀ اکتاو با یكدیگر است. . 3

)اکتاو و چهارم(،    3/8فواصل مطبوع ابداعی اریستوکسن عبارت بودند از: فاصلۀ یازدهم با نسبت    .4

)دو اکتاو و پنجم(   1/6)دو اکتاو و چهارم( و فاصلۀ نوزدهم با نسبت    3/16فاصلۀ هجدهم با نسبت  

 (. 121: 1357)برکشلی، 
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دستۀ اول همخوانهای یكصدا، شامل اکتاوهای اول، دوم، سوم و...، دستۀ دوم، شامل فواصل چهارم   .5

و پنجم و ترکیب آنها به فاصلۀ اکتاو، و دستۀ سوم، فواصل کوچكتر از فاصلۀ چهارم هستند )همان: 

122.) 

الحكمه در بغداد، پس از یک دورة رکود، با حمایتهای مالی  در سالهای میانۀ سدة نهم میلادی، بیت  .6

متوکل عباسی، خلیفۀ وقت، رونقی تازه پیدا کرد و ترجمۀ کتب علمی بار دیگر، با اهمیتی بالا، 

 (.133: 1391پیگیری شد )جمیلی، 

 کندی هفت رساله درباب موسیقی نگاشته است.  .7

آنها را    ،موسیقی کبیرکتاب  ، بازنویسی نغماتی است که مهدی برکشلی در پانوشت  1تصاویر جدول    .8

 (. 81: 1392شرح داده است )فارابی، 

در این توالی، در صورت مبنا قرار گرفتن نت دو، چینش نغمات و نوع فواصل با گام دو ماژور مطابقت   .9

 خواهد داشت. 

طبق تعریف فارابی، سومین پرده در این توالی، وسطای زلزل روی دو سیم اول و دوم عود است    .10

 نتهای سی بمل و می بمل مطابق نیست، اما به آنها نزدیک است.که بصورت کامل با 

( بمعنی »حدوداً«، که در کنار علامت بمل، در این توالی بكار رفته است و توسط Environکلمۀ )   .11

مهدی برکشلی در توضیح این توالی استفاده شده، اشاره به پردة وسطای فرس دارد که نغمات  

 مربوطه را به نتهای سی کرن و می کرن نزدیک میكند.

به  .12 فارابی و  بعد دیگر جنس، طبق تعریف  بعد چهارگانی است که به سه  باور ریاضیدانان قدیم، 

یی از چهار نت متوالی است که بین تقسیم میشود. این اصطلاح در موسیقی مربوط به مجموعه

 آنها سه فاصله قرار میگیرد.

، بازنویسی همراه با اصلاح نغماتی است که مهدی برکشلی در پانوشت کتاب 2تصاویر جدول    .13

(. در این راستا برخی از علائم نتها که با 86:  1392است )فارابی،    ، آنها را شرح دادهموسیقی کبیر

 فواصل تعریف شدة فارابی همخوانی نداشتند، اصلاح شدند.
 اجرای دو نغمۀ همصدا در یک محدودة صوتی، بدون تغییر بسامد است.   (Unison)فاصلۀ اونیسون    .14
سنت   .15 در  شده  پذیرفته  توالیهای  و  گامها  اساس  بر  که  است  موسیقی  از  نوعی  تونال،  موسیقی 

 موسیقی غرب، از اواخر قرن هفدهم میلادی، طراحی و ارائه میشود.
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